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 هاي اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري بررسي آسيب

  شعر حافظ شيرازيدر 
 )مقالة پژوهشي(

* بيضاييمحمد كشاورز   

  چكيده
و  شاعران و هنرمندان، وجدان. ترين اشكال و تجليّ تاريخ يك ملت استهنر و ادبيات، يكي از صادق

 ها اجتماعي و تاريخي، اگر اصالت و موضوعيت داشتهتغييرات و دگرديسي. شان هستندصداي زمانه
ها و گر مصائب، تكانهدر تاريخ ايران، شعر، محمول و جلوه. شوندات نيز وارد ميباشند در قلمرو ادبي

هاي ها و بحراناي فرهنگي و برنده، بسياري از آسيبشماري بوده و چون رسانه دردهاي اجتماعي بي
در اين ميان حافظ شيرازي، به . تاريخي و اجتماعي اين مرز و بوم را در خود ضبط و ثبت نموده است

ي ايراني و همچنين يكي از ناقدان وضعيت اجتماعي و ي تاريخي و فرهنگي جامعهي حافظهمثابه
اش را دريافته و در هاي تاريخي و اجتماعي زمانههشتم هجري، بسياري از دردها و آسيبتاريخي قرن 

ـ تحليلي، اين پژوهش با رويكردي تاريخي و روش توصيفي . عالم شعري به آن واكنش نشان داده است
 هاي اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري در ديوان حافظ را در كانون توجه خود قرار دادهآسيب
هاي ها و بحراننظير، بسياري از آسيبحافظ با فراست و وقوفي كم ها بيانگر آن است كهيافته. است

شكني، ريا و يي، پيمانثباتي، جبرباوري وتقديرگراناامني و بياش، نظير اجتماعي و تاريخي زمانه
اعتمادي، و چيرگي رذيلت بر فضيلت را دريافته و به شكلي ايضاحي و غيرايضاحي و به دوگانگي، بي
وي همچنين با كلامي سحرانگيز، در بسياري . بخشي، آن را در اشعارش وارد نموده استمنظور آگاهي
ي، اختيارباوري، وفا، عشق و يكرنگي، آزمودن و شكيباي: تأملي از قبيلكارهاي قابلها و راهاز مواقع بديل

 .هاي اجتماعي را، ارائه داده استگرايي، خردسندي و درويشي، در مقابل اين آسيبعمل

  .هاي اجتماعي و تاريخي، حافظ، ديوان، قرن هشتم هجري، راهكارآسيب :ها واژهكليد
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1398/ 11/ 16: تاريخ پذيرش  1398/ 10/ 3: تاريخ دريافت  
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1. لة پژوهشمه و بيان مسأمقد  
شاعر . اي تاريخي و اجتماعي داردخويش، فرم و جنبه ترين مدارج و مراتبشعر، در عالي

اش است، موجوديست زمانمند، مكانمند و تاريخي، كه در الخط زمانهافزون بر اينكه رسم
اي گنگ، از اين رو شعر ثمره. زمان، اجتماع و جغرافياي تاريخي خاصي محاط شده است
تنه واجد مفهوم خويش ي، يكمنفرد و مجزا نيست و هيچ شاعر و هنرمندي در ساحت هنر

  . نيست
جغرافياي شعر و ادب فارسي، جغرافيايي بسيط و گسترده است كه از سويي احساس و 

آنان را در  هاي شخصي و اجتماعيها و آموزهتخيل شاعران و از سويي ديگر معارف، دانش
ادب و هنر برخلاف پندار بسياري، از زندگي اجتماعي برانگيخته . خود جاي داده است

در تاريخ ايران، ).  3: 1371رنجبر، (شود و از عوامل ضروري در حيات اجتماعي است  مي
سنگري . شماري بوده استشعر محمول حوادث و مصائب اجتماعي و تاريخي عديده و بي

تحسيني، پوياييانديشه و روان ار آن، با ظرافت و مهارت خاص و قابلكه شاعران در حص
ترين و دشوارترين مقاطع تاريخي اين مرز و بوم پاسباني ي ايراني را حتي در تاريكجامعه
از ديگر سوي، شاعران و . اندي آن را فراياد نمودهپذير و ناشايستههاي آسيبو بخش نموده

هاي حسي و ذهني تيزتري نسبت به اند و از شاخكر هر جامعههاي بيداهنرمندان، وجدان
» نگاري زلزلهمثابه«آنان به . و انفعالات اجتماعي و تاريخي برخوردارندزمان و فعل 

ي هاي جوامع بشري را در حافظهترين تكانهكوچكترين و جزئي)15: 1373شوكينگ، (
ند و زنگ هشدار را براي حال و آينده به قرآولاناز اين حيث آنان پيش. نمايندخود ثبت مي
  . آورندصدا در مي

ادبيات و آثار ادبي، خواسته و ناخواسته تابع رويدادهاي تاريخي و اجتماعي هستند و    
ها و تغييرات مهم در شوند، از دگرديسيهايي كه در ادبيات وارد ميگيريمسائل و جهت
ي زندگي و ضعيت سياسي و اجتماعي و نحوهبه تعبيري ديگر و. پذيرندجامعه تأثير مي

آداب و رسوم آنان گاهي به شكل مستقيم و گاهي به صورت ضمني و تلويحي در آثار ادبي 
ي هشتم هجري قمري يكي از ي ايران در سدهجامعه). 9: 1397ايشاني، (يابد بازتاب مي
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. گذاشتا پشت سر ميثباتي سياسي و به تبع آن ناپايداري حيات اجتماعي خود رادوار بي
پيامدهاي مخربّ رواني و اجتماعي هجوم مغولان، فقدان حكومت مركزي، منازعات و 

نشين، زندگي شهري و كوچنشين و نيمههاي خونين امراء و حاكمان كوچبنديدسته
اربابان و . ناپذيري نمودهاي جبراناجتماعي را نيز دستخوش تهديدات جدي و آسيب

ي تيول مثابههاي پيرامون آن، بهنشين، غالبأ به شهر و سرزمينكوچنشين و نيمه حاكمان كوچ
اي آنان را، با اهرم زور و غلبه، نگريستند كه حوائج و نيازهاي ايلي و عشيرهو چراگاهي مي

اي، مانع از ايجاد ساختي نظامند و استمراري از نگاه غالبأ محدود عشيره. نمودميمرتفع 
چنانكه منازعات دروني و بيروني حاكمان مظفري و . شدگي و سياسي پايدار ميحيات فرهن

هاي سياسي و به تبع آن اجتماعي دوران كوتاه سلطنت آنان، خود مصداقي بارز بر ناپايداري
تنها در شرايط و مواقعي خاص، زماني كه برخي از اين حاكمان، رويكردها . اين دوره است

كردند شرايطي ي را در برابر مسائل فرهنگي و اجتماعي اتخاذ ميهاي نسبتأ مناسبو سياست
  .  خوردمدت ـ براي تحركّ اجتماعي و فرهنگي رقم ميهم كوتاهتازه و مناسب، ـ آن

شيراز و ايالت فارس، هر چند از هجوم مستقيم اردوي مغولان در امان ماند 
هاي رواني و ها و آسيب؛ اما تركش)145- 146: 1383اشپولر،؛ 58 - 69: 1346وصاف، (

هاي سياسي در اين خطه، ثباتي حكومتاجتماعي ناشي از اين هجوم و پاشيدگي و بي
اي فرهنگي، در اين ميان ادبيات فارسي در نقش رسانه.پذير نمودحيات اجتماعي را آسيب

. ي انعكاس و انتقال اين وضعيت اجتماعي و تاريخي را برعهده گرفتچون گذشته وظيفه
ترين ، يكي از جدي)2: 1395خرمشاهي، (» ي ايراني و تاريخي ماحافظه«حافظ به عنوان 

ي ايراني در اين دوران است كه ناامني ي جامعهناقدان و معترضان وضعيت متلاطم و آشفته
اي در فضاي شعرهايش جاري و بحران اجتماعي روزگار را دريافته و به طرزي هنرمندانه

  .ساخته است
هنرمندان  ).74: 1395بولت، (كند هنر و ادبيات در خلأ اجتماعي و تاريخي عمل نمي       

هاي جغرافيايي، فرهنگي، تاريخي و اجتماعي ها، عناصر و شاخصهمواره به آيتم
ترين نمود ادبيات اصيل.اندي خود واكنش نشان داده و آن را در آثارشان وارد كردهزمانه
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ترين عامل انتقال و دگرگوني فرهنگ و انديشه است مهماوضاع و شرايط جامعه و 
از ديدگاه گرينبلت، يك اثر هنري حاصل گفتگوي يك خالق با ). 44: 1387بهبهاني، (

اي پيچيده از قراردادهاي مشترك، مواريث هاي ديگر، كه مجموعهگروهي از خالق
-62باشد است، ميهاي اجتماعي ها و عرفاي، جغرافيايي و تاريخي، رسماسطوره

61)Malpas, 2006: .( ،بنابراين هر متن ادبي از ذهن خالق آن كه محاط در زمانه
  .اجتماع و عصر خاصي بوده، منبعث شده است

حافظ، (هاي حائل است هاي موج و گردابهاي تاريك، بيمعصر حافظ، عصر شب
). 291/ 373: 1394حافظ، (هاي فتنه از سقف مقرنس عصر بارش باران). 88/ 1: 1394

). 350/ 470؛ 91/ 5: 1394حافظ، (شكستگان و به جان آمدن دل از تنهايي عصر كشتي
. ي ايراني رقم زده استي قسمت، قبض و اندوه را براي حافظ و جامعهعصري كه قرعه

- ها و فراز و نشيباين اندوه كش و قوس. اندوه حافظ، شخصي، رمانتيك و انتزاعي نيست

  :آوردي حافظ، آن را فرا ياد ميز تاريخ مردماني است كه حافظهانگيهاي رقت
  دل غمديده ما بود كه هم بر غم زد    ديگران قرعه قسمت همه بر عيش زدند

  ).170/ 152: 1394حافظ،(  
بودگي حافظ در بستري از شرايط تاريخي و اجتماعي، بينش و معرفت خاصي را براي واقع 

ها و مسائل غالبي از ذهنيت حافظ در اشعارش از بحران چنانچه بخش.وي رقم زده است
در مقام هنرمند و به عبارتي ديگر حافظ.  اش شكل گرفته استاجتماعي و تاريخي زمانه

هاي هاي تيز حسي و ذهني خود، بحراني موجودي اجتماعي، با شاخكبه مثابه
از اين رو، . استاجتماعي و تاريخي دورانش را دريافته و در اشعارش وارد نموده 

هاي اجتماعي و تاريخي در ديوانش مي تواند؛ افزون بر هاي آسيبشناخت گونه
اي سالم و منسجم، مخاطب را در درك بهتر هاي وي در ايجاد جامعهشناخت رهيافت

  .ي وي ياري دهدتري از زمانهاشعار و تصويري روش
-ي آسيباست كه درباره ي اين موضوع  قابل ذكر است ايني پيشينهآنچه درباره

هايي به شكل تك هاي اخلاقي و اجتماعي در اشعار حافظ و پيرامون آن، نوشته
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، »بخل«: و موارد اخلاقي ديگري چون» ريا«شود كه غالباً به موضوع موضوعي ديده مي
از جمله علي اكبر باقري خليلي و . انددر شعر وي پرداخته» جوييعيب«و » وفاييبي«

، تنها به »بررسي انتقادات اخلاقي ـ اجتماعي در شعر حافظ«ي در مقاله موسي كيخا
دانا نيز در فريبرز رئيس. است جويي و مدرسه پرداختهريا، بخل، عيب: مواردي از قبيل

. تنها به بعد رياستيزي وي اشاره نموده است» ي حافظرياستيزي عاشقانه«ي مقاله
اي اجتماع در به انسان و تا اندازه» بيني حافظجهان انسان در«ي پورنامداريان در مقاله

ها و با اينهمه اين آثار به شكلي مستقل و جامع به آسيب. شعر حافظ پرداخته است
ناامني و ناپايداري قدرت، : هاي تاريخي و اجتماعي عصر هشتم قمري، نظيربحران

اند و چندان نپرداختهشكني، چيرگي رذيلت بر فضليت در شعر وي، تقديرگرايي، پيمان
از اين رو، اين . اندراه را براي پژوهشي مبسوط از منظر تاريخگرايي هموار نموده

هاي تاريخي و اجتماعي قرن هشتم ها و بحرانجستار با رويكردي تاريخي آسيب
سوالاتي كه اين پژوهش . هجري در شعر حافظ را در كانون توجه خود قرار داده است

ها و ـ  ميزان شناخت حافظ از آسيب1: به آن برآمده، اين است كه گوييدرصدد پاسخ
اين  -2هاي  اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري قمري چگونه بوده است؟ و بحران
شاعر در   -3اند و ها با چه اشكال و موضوعاتي در شعر وي ظهور و بروز يافتهآسيب

آن تا چه ميزان توفيق يافته است؟به نظر كارهايي براي مقابله با ارائه و پيدا نمودن راه
هاي اجتماعي ها و بحراننظير، بسياري از آسيبمي رسد حافظ با شناخت و وقوفي كم

وي همچنين در . اش را دريافته و  در اشعارش انعكاس داده استو تاريخي زمانه
  .ها،راهكارهايي را نيز،مطرح نموده استبرابراين آسيب

  بحث و بررسي.2
  ي حافظحيات سياسي و اجتماعي شيراز در دوره .1 -2

اصطخر و دراك موسـي و  «ي در زمان حافظ، شهر شيراز داراي هفده محله و نه دروازه
). 137: 1336مستوفي، (بود » نو و دولت و سعادتبيضا و كازرون و سلم و فسا و باب 
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بويـه   ي آلدوره گرداگرد شهر را نيز حصار و بارويي در برگرفته بود كه قـدمت آن بـه  
  . رسيدمي
نمايد بطوطه جهانگرد مشهور عرب از آن ديدن ميشيراز در قرن هشتم كه ابن    

سارهاي پرآب، شهري است بزرگ، مشهور و آباد كه داراي باغهاي بزرگ،چشمه
از منظر وي هر يك از اصناف در بازار . هاي خوب استبازارهاي بديع و خيابان

. پوشنداندامند و لباس تميز ميها مردماني خوششيرازي. باشندمياي متمركز جداگانه
ها و باغها و خوشگلي مردم به زمين هيچ شهري از لحاظ زيبايي بازارها و آبدر مشرق

اين شهر در زمين مسطحي واقع شده و گرداگرد آنرا . رسد مگر شيرازي دمشق نميپايه
يكي از آنها، نهر معروف . گذردركز آن مياز هر سو باغها فرا گرفته و پنج نهر از م

مسجد . آب اين نهر در زمستان گرم و در تابستان بسيار خنك است. آباد استركن
صحن آن . يكي از زيباترين و بزرگترين مساجد است» مسجد عتيق«بزرگ شيراز به نام 

ي شويند و بزرگان شهر براها هر شب صحن آن را ميبا مرمر فرش شده و تابستان
  ).250/ 1: 1376بطوطه،  ابن(شوند گزاردن نماز مغرب و عشا در آنجا جمع مي

از ديدگاه وي . بطوطه به زنان شيراز، پوشش و اجتماع آنان نيز اشاره كرده استابن 
زنان . اندويژه زنان اين شهر به زيور صلاح و دين و عفاف آراستهمردم شيراز و به

به هنگام خارج شدن از منزل با روبند و نقاب صورت شيرازي كفش به پا مي كنند و 
از غرائب رسوم . پوشانند؛ به طوري كه چيزي از تن آنان نمايان نمي شودخود را مي

شنبه و جمعه در مسجد جامع بزرگ شهر ايشان اين است كه روزهاي دوشنبه و پنج
لس هزار يا دو آيند و گاهي تعداد حاضرين اين مجابراي استماع سخنان واعظ گرد مي

آنان از شدت گرما هر كدام با بادبزني كه در دست دارند خود را باد . رسدهزار نفر مي
/ 1همان، (ام اجتماع زنان به اين گستردگي باشد زنند و من در هيچ شهري نديدهمي

بطوطه با همين سبك و سياق، ساختار  حمداالله مستوفي نيز تقريباً همانند ابن). 251
هاي شهر وي تنها در وصف كوچه. و جغرافيايي شهر را توصيف نموده استاجتماعي 
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مستوفي، (شيراز، آن را بخاطر وجود آبريزها، كثيف و متعفن توصيف نموده است 
1336 :137.(  

و بافت اجتماعي شهر شيراز در زمان حافظ نيز، تقريبأ همان تركيب بر  قشربندي   
در . ي حاكميت سلغريان بر شيراز و فارس بودي هفتم يعني دورهجاي مانده از سده

شاه، دربار، ديوانيان، و امراي لشكري : ي طراز اول حاكميت، يعنيي اول، طبقهوهله
ي در مرتبه. و انفعالات سياسي و اجتماعي نقش بسزايي داشتندقرار داشتند كه در فعل 

گان قضات و سادات هاي بزرگ، بزرگان صوفيه، روحانيت، مدرسين، بزربعدي خاندان
-و همچنين رؤساي اصناف و بزرگان تشكيلات محلات بودند كه آنان نيز  نقش قابل

طوري كه هر حاكميتي كه قدرت به. ي شهر و مسائل مربوط به آن داشتندتأملي در اداره
در . هاي اين دسته در امر حكومت نبودنياز از حمايتگرفت بيرا در شيراز بر عهده مي

وران، كارگران و مردمان عادي شهر قرار بازاريان، پيشه: سوم نيز عوام از قبيل يمرتبه
  .    رو حكومت و در خدمت اوامر آن بودندداشتند كه دنباله

كردند و در شيراز قرن هشتم قمري شاه و وزيرش در خارج شيراز حكومت مي   
با اين همه شيراز براي . شدي اصلي آنان به حفظ امنيت در قلمرو آنان مربوط ميوظيفه

-اين شهر هم كانون اداري و سياسي حاكميت به. اي داشتالعادهحكومت اهميت فوق

ي آن در جنوب، توجهي كه به علت موقعيت ويژهآمد و هم منبع درآمد قابلشمار مي
هاي خاندان). 101: 1386ليمبرت، (درآمد دربار، ديوانيان و نظاميان را تأمين مي كرد 

توجهي در تحولات سياسي، ي قابلو سرشناس شيراز نيز چون گذشته، وزنه بزرگ
در اين ميان خاندان فالي ـ سيرافي از . آمدنداجتماعي و فرهنگي به شمار مي
ها، ها از فسا و همچنين افزاريها از بيضا، روزبهانگرمسيرات، قاضي بيضاوي و شيخ

سادات از نفوذ و جايگاه چشمگيري  ها وها، بزغشها، صالحانيها، زركوبموسوي
ها الاسلامبخش اعظمي از روحانيون، قضات، واعظان، مدرسين، شيخ. برخوردار بودند

آنان در عين حال با وصلت و ازدواج . ها تعلق داشتندو بزرگان صوفيه به اين خاندان
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-خود ميي نفوذ ي مدرس ـ طلبه و مرشد ـ مريد بر دامنهميان خود و يا ايجاد رابطه

  ).118 -119: 1386ليمبرت، (افزودند 
-نمود نيازمند حمايت اين خاندانفرمانروايي كه شيراز را به پايتختي خود انتخاب مي   

ها »كلُو«ها و خصوصأ رؤساي اصناف و پيشوايان تشكيلات محلات و يا همان 
ها بر حلهي شيراز، يعني بازار و مي تأمين امنيت دو ركن اساسي جامعهوظيفه1.بود

به عنوان مثال، كلوها مأمور فرماندهي دفاع از حصار شهر و آن  .ي كلوها بودعهده
ي قدرت رؤساي محلات در اداره. ي آنان واقع شده بودهايي بودند كه در محلهدروازه

توانستند هرگاه اراده كنند مردم را بر له يا عليه فرمانروا اوباش كوچه و بازار بود كه مي
؛ تتوي و 260/ 1: 1380ابرو، حافظ(حاكم شهر به خيابان و كوچه و بازار بكشند و يا 

؛ 114: 1386ليمبرت، ؛ 317/ 2: 1381اي، ؛ شبانكاره4586/ 7: 1382قزويني، 
  ).50: 1391و منصوري،  خيرانديش

ها و در هرحال فضا و امنيت اجتماعي شهر، بر تداوم و استمرار استوار نبود و بحران   
. پذير كرده بودهاي ناشي از هجوم مغول ساخت اجتماعي اين شهر را نيز آسيبيبآس

هاي عمودي ساختار قدرت كه حاكمان و مدعيان مختلف سياسي ـ ها و گسستشكاف
ها و كوچ نشين ـ محركان و عاملان آن بودند و همچنين شكافنشين و نيمهكوچ

هاي نه تنها شيراز و مذهبي محله هاي افقي كه در ساختار اجتماعي، فرهنگيگسست
حاكم بود، تصور ايجاد ساختي منسجم و  اين دوره؛ بلكه شهرهاي ديگر اين دوره نيز

  . نموداستمراري از امنيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي را زايل مي
هاي تاريخي و اجتماعي قرن هشتم هجري در اشعار ها و بحرانآسيب -3

  حافظ
هاي اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري كه در مصاديق آسيبي موارد و از جمله

  :توان به موارد ذيل اشاره نمودشعر حافظ ظهور و بروز يافته مي
  ثباتيناامني و بي. 3-1
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يكي از عوامل اثرگذار بر اخلاق و روحيات جوامع بشري، وجود نظم و احساس امنيت 
كنند، متعادل و امنيت زندگي مي يمردمي كه در سايه. ي جوامع انساني استدر عرصه
برعكس مردماني كه در . ها دورترندترند، آرامش بيشتري دارند و از كجرويبااخلاق

كنند، همواره بايد مراقب باشند كه مورد ظلم و ستم قرار اجتماعي ناامن زندگي مي
: 1391مزداراني و ديگران، حاجي(هاي هنجارشكنان نباشندنگيرند و در مسير كجروي

اي اجتماعي ـ روانشناختي با ابعاد از ديگر سوي، ناامني نيز چون امنيت، پديده). 2
عدم «: ي دهخدا به معنيناامني در لغت نامه. گوناگون فردي، اجتماعي و سياسي است

آمده است » ثباتي و آشوب و بلواامنيت، نبود ايمني و آرامش و نظم و ثبات، بي
هاي مختلفي در ادبيات نظري دارد كه در اينجا ناامنيتعريف ).556/ 30: 1341دهخدا، (

صديق (» حالتي تهديدآميز است كه در معرض خطر بودن را القا مي كند«به معناي 
انگيز تاريخ اجتماعي هاي غمها و حديثاين پديده، يكي از آسيب).184: 1395اورعي، 

دوران . قمري استو سياسي ايران در بيشتر ادوار، خصوصأ قرن هشتم هجري 
حكومت شانزده امير در طي دوران زندگي حافظ . ثباتي بودحافظعصر ناامني و بي

: 1350زركوب، (ثباتي و نابساماني اجتماعي و سياسي روزگار وي است حاكي از بي
پور، ، رستمي107: 1383؛ تاريخ عصر حافظ، 308 -310/ 1/ 1382؛ فسايي، 115

توان از استعمال نظمي و خشونت در اين دوران را ميميزان ناامني، بي).90: 1397
و » ويراني«، »عامقتل«، »غارت«، »چپاول«، »تصرف«، »تسخير«: فراوان واژگاني چون

در شعر حافظ، ). 96: 1397آبادي و ديگران، لطف(غيره در متون تاريخي دريافت نمود 
شاعر . يستي سوق داده استچيز را به وادي ن حوادث و تندبادهاي ناگوار روزگار، همه

گذراند كه كجاست در تنگنا و آزمون دشوار روزگار، اين پرسش را در ذهن مي
  رفتي بينديشد؟ فيلسوف و حكيمي كه براي اين اوضاع نابسامان، گريز و راه برون

  درين چمن كه گلي بوده است ياسمني    توان ديدنز  تندباد   حوادث  نمي
كجاست  فكر   حكيمي   وراي     بلا حافظمزاج دهر تبه شد درين  

  برهمني
  ).367/ 492: 1394حافظ، (  
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شيراز پس . تأثير از حيات سياسي كشور در اين دوره نبودحيات اجتماعي شيراز بي   
چوپان اينجو، آل ي منازعات آل ي ايلخاني به مدت دو دهه، عرصهاز اضمحلال سلسله

الدين يزدي، ؛ معين316؛ / 2: 1381اي، ؛ شبانكاره51/ 2: 1364كتبي، (و آل مظفر بود
هاي دروني و ها و درگيريبنديدر دوران آل مظفر نيز شاهد دسته. )220/ 1: 1326

-دست به دست شدن شيراز ميان اين مدعيان، رقابت. ي خاندان مظفري بودفرساينده

متجانس معيشتي، هاي ناهاي درون محلي، تمركز قدرت ديواني در يك خاندان، شيوه
ها و هاي شهري را نيز به وادي رقابتها و محلههاي اجتماعي،گروهها و شكافگسست

هاي شهر كه در آن چنانكه كدخدايان محله. منازعات سياسي و اجتماعي مي كشاند
شدند؛ افزون بر وارد شدن در فعل و انفعالات سياسي قدرت، در ناميده مي» كلُو«زمان 

ي همراهي كلوي دروازه. توجهي ايفا نمودندها نيز نقش قابلقدرت برآمدن و افول
اينجو تأثير بسزايي داشت، مصداق بارزي بر اين موردستان با آل مظفر كه در سقوط آل 

؛ 317/ 2: 1381اي، ؛ شبانكاره260/ 1: 1380ابرو، ؛ حافظ63: 1364كتبي، (مدعاست
  ).4586/ 7: 1382تتوي و قزويني، 

هاي ها و بلندپروازيطلبيجاهي داشتني حافظ، در اين زمان طعمهشهر دوستشيراز    
هاي قدرت ـ كه تمايلي به مصالحه نداشتندـ يكي پس از ديگري شده بود گروه

)Avery, 2010: introduction.(  دوران كودكي، جواني، ميانسالي و كهولت حافظ
ي حافظ، نظمي شكننده و ظم زمانهن. ها گذشتها و ههمهمهعمدتأ در ميان اين آشوب
هاي مستعجل و زودگذر وي را به آمدن و برآمدن حكومت. بسيار آسيب پذير است

-ترين و نكبتاندازد و او را در شبي تاريك و هولناك، با يكي از برزخيصرافت مي

  :نهدمي بارترين ادوار تاريخي ايران وا
 چنينوگردابي  موج و بيمتاريك  شب
  هايل

 هاكجا دانند  حال  ما سبكبالان  ساحل 

  ).89/ 1: 1394حافظ، (   
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ثباتي اجتماعي و سياسي اين دوره ـ كه محصول حافظ متأثر از اين نظم شكننده و بي
هاي دنيايي، به منظور هايي زودگذر بود ـ به ناپايداري و فاني بودن دولتآن دولت

  :نموده استعبرت آموزي در اشعارش، بارها اشاره 
  

  زانقلاب    زمانه  عجب   مدار  كه   چرخ
  قدح به شرط  ادب گير    زان كه  تركيبش

  كاووس و كي  كجا رفتنداست كه   كه آگه

  از  اين  فسانه  هزاران   هزار     دارد    ياد  
ز كاسه  سر  جمشيد و بهمن  است   و 

  قباد
جم بر رفت تخت است كه چونواقفكه 
  باد

  ).143/ 101: 1394حافظ، (
  زنهار دل   مبند   در   اسباب    دنيوي    جمشيد   جز   حكايت جام   از جهان نبرد

  ).362/ 486: 1394حافظ، (
  از فيض جام و قصه جمشيد كامكار    دل در جهان مبند و به مستي سؤال كن

  ).218/ 246: 1394حافظ، (
  :و يا به شكلي كلي   

  كنندايست كه تغيير مي كاين كارخانه    نكن بر ثبات  دهر الجمله  اعتماد  في
  ).195/ 200: 1394حافظ، ( 

  بلكه   بر  گردون  گردان   نيز   هم    اعتمادي  نيست  بر   كار     جهان
  ).285/ 363: 1394حافظ، ( 

، است2هاي اسلامي كه براي هر امتي اجلي قايلبا تأثير از قرآن و آموزه با اينهمه حافظ
نمايد و او را به آمدن داري، صبوري و غم نخوردن دعوت ميمخاطب را به خويشتن

  :دهدروزهاي خوش بشارت مي
  ي   احزان  شود  روزي  گلستان  غم  مخوركلبه    گمگشته  باز  آيد به  كنعان  غم مخوريوسف  

  حال   دوران غم مخور دائماٌ  يكسان  نباشد       دور   گردون  گر دو  روزي  بر  مراد  ما نرفت
  هيچ راهي نيست كĤن را نيست پايان غم مخور    بعيدگرجه منزل بس خطرناك است و منزل بس

  ).223/ 255: 1394حافظ، (
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هاي اجتماعي و سياسي اين دوره يعني بدين ترتيب حافظ با مطرح كردن يكي از آسيب
  .دهدثباتي و ناامني را ارائه ميبيناامني، راهكار خود مبني بر صبوري و پايدار نبودن شرايط 

  
  اعتمادي بي. 2 -

ي فاصله ي اصلي هر جامعه است و ناديده گرفتن آن به منزلهاعتماد اجتماعي سرمايه
ي اشاعه. اعتمادي در جامعه استي پويا و سالم و در نهايت افزايش بيگرفتن از جامعه

هاي جمعي و كاهش فعايتهاي فردگرايانه و اعتمادي در جامعه به رشد فعاليتبي
فرهمند و ديگران، (نمايد انجامد و در نتيجه انسجام اجتماعي را تهديد ميگروهي مي

شود اغلب ساختارهاي اجتماعي اعتمادي همچنين باعث ميفقدان بي). 73: 1395
به ايجاد  طلبي بگذارند وانرژي بيشتري را براي محافظت در برابر سوءاستفاده و فرصت

- ؛32: 1392وثوقي و رحماني، (هاي مؤثر بپردازند نظارت شديد و مجازات و جريمه
cook,2001: 7 .(هاي اجتماعي و تاريخي ها و بحراناعتمادي يكي ديگر از آسيببي

ي آن درسطوح و طبقات اجتماعي حاكي از است كه رواج و اشاعه) ق.ه(قرن هشتم 
  . هم اجتماعي استابتلاي جامعه به اين آسيب م

هاي اين هاي بين حكومتتوان در شكافاجتماعي را مي بارز اين آسيب يكي از وجوه
اينجو كه در منظر حافظ حكومتي حتي حكومتي چون آل. دوره و مردم مشاهده نمود

شايسته و دوران آن از ديدگاه وي دوراني خوش و درخشان بود، از اين آسيب دور 
اعتمادي و بدبيني شيخ ابواسحاق به اهالي شيراز و اعمال برخي بيچنانكه .  نماند

هاي شكاف و دوري وي از مردمان اين شهر را فراهم ها در حق آنان، زمينهمحدوديت
بطوطه جهانگرد عرب كه در اين دوره به شيراز اين مسأله حتي از نگاه ابن . نموده بود

  :نويسد باره ميوي در اين. سفر نمود، دور نمانده است
اما خواص و نزديكان وي همه اصفهاني بودند زيرا وي اطميناني به مردم ... «

داد كه به گماشت و اجازه نميشيراز نداشت و شيرازيان را به خدمت خود نمي
ي حمل اسلحه نداشتند و سبب حتي مردم شهر اجازه. دستگاه او نزديك شوند



 247                        هاي اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري در شعر حافظ شيرازي، كشاورز بيضاييبررسي آسيب

د و همواره نسبت به حكومت طريق انآن بود كه شيرازيان مردماني دلير و شجاع
هر كس كه از مردم شهر كه با خود اسلحه . سپرندگردنكشي و نافرماني مي

شد، و من مردي را ديدم كه داشت مورد تعقيب و تنبيه مأمورين واقع مي
پرسيدم چه خبر . بردند و بند بر گردنش نهاده بودندكشانش ميجاندارها كشان

باري چنانكه گفتيم شيخ . كماني بوده است است؟ گفتند دوش در دست وي
- ابواسحاق جانب اصفهانيان را داشت و مردم شيراز را بنظر بغض و كينه مي

 - 256/ 1: 1376بطوطه، ابن (» نگريست و به جان خود از اين مردم بيمناك بود
255.(  

اعتمادي به شكلي ايضاحي و غيرايضاحي، متأثر از وضعيت در شعر حافظ نيز، بي
ننده اجتماعي و تاريخي، در اشكال مختلف فردي و اجتماعي انعكاس يافته شك

اعتمادي به دور روزگار و زمانه و گاه به اعتمادي در شعر وي، غالباً با بياين بي.است
هاي رايج در اعتماديلازم به ذكر است حافظ از بي. يابدمعشوقه و يار، مجال بروز مي
هاي زودگذر دنيايي بهره ثباتي زمانه و زيباييبراي بي ايعصر خويش به عنوان دستمايه

حافظ در شعرهاي ذيل . گرفته و به خلق مضامين سحرانگيز و عميقي توفيق يافته است
اعتمادي به آن را خاطر نشان  با اشاره به دگر شدن و عدم ثبات كارگاه روزگار، بي

  :سازد مي
  كنند ايست كه تغيير مي كارخانهكاين     في الجمله اعتماد مكن بر ثبات دهر

  )123/ 200: 1394حافظ، (                    
  ز    بي    وفايي    دور   زمانه  ياد آريد    نمي   خوريد    زماني    غم    وفاداران

  )216/ 241: 1394حافظ، (                 
  نيز هم بلكه      بر      گردون    گردان      اعتمادي    نيست     بر     كار    جهان 

  )285/ 363: 1394حافظ، (                   
  كه بر گل اعتمادي نيست گر حسن جهان دارد    چو در رويت بخندد گل مشو در دامش اي بلبل

  )153/ 120: 1394حافظ، (                     
ي غم و اندوه از روح و ضمير در جاي ديگر نيز، اعتماد بر لطف خداوند را زايل كننده

  : دانداعتمادي ميبيآدمي، در روزگار 
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  گر اعتماد بر الطاف كارساز كنيد    به جان دوست كه غم پرده بر شما ندرد
  )217/ 244: 1394حافظ، (

اعتمادي شاهان به توان در ساحت سياست و بياعتمادي اين دوره را ميوجه ديگر بي
دوران نيز، سنتي كه در گذشته مسبوق به سابقه بوده و در اين . وزيرانشان جستجو نمود

ي اعتمادي كه به نوشتهاين بي. شده است» وزيركشي« منجر به حذف وزير و پديده
زماني ) 99 -86: 1377القلم، سريع (اي داشت القلم، ريشه در فرهنگ عشيرهسريع 

به تعبيري هر چه قدرت وزيران . يافتشد كه قدرت وزيران افزايش ميايجاد مي
. تر مي شداعتمادي شاه بيشتر و سوءظن و بدگماني او نيز افزونيافت، بيافزايش مي

در اين ايام نيز مصاديق چندي مي توان از به قتل رسيدن وزرا توسط شاهان اين دوره 
-الدين صائن وزير اميرچوپان، از اين جملهعيار، ركنالدين صاحبقوام. مشاهده نمود

شجاع و استمرار سنت وزيركشي در هعيار توسط شاالدين محمد صاحبقتل قوام. اند
اما ...«: الدين يزدي نيز دور نمانده و در اين باره آورده استاين دوره از نگاه معين

الامر، بروفق سنت وزارت، زمين را از خون آن كريم اخلاق شربتي غيرهني عاقبه
ز حافظ هر چند به شكلي مستقيم ا). 217/ 1: 1326يزدي، الدينمعين(» چشانيدند

عيار سخني به ميان نياورده؛ اما الدين صاحباعتمادي و سوءظن شاه شجاع به قوام بي
اي در ساحت قدرت سخن به ميان آورده و تأثر در بيتي از فقدان چنين مرد كارآزموده

گونه ابراز نموده الدين صاحب عيار را ايني مرگ قوامو اندوه جانگذار خود، درباره
  :است

  الّدين دادقوامازفراق رخت اي خواجه     حافظ خون شددلدركف غصه دوران 
  )149/ 112: 1394، حافظ(                      

  :اين بيت شعر را  نيز به ايهام در مورد وي سروده است و در جاي ديگر ظاهراً   
  يكي  به سكه  صاحب  عيار ما نرسد    هزار   نقد   به   بازار  كاينات آرند

  )173/ 156: 1394حافظ، (                 
  ريا و تزوير. 3-3
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هاي نكوهيده و مزموم مربوط به نيت و باطن است كه در قرآن ريا و تزوير از خصلت
؛ »يراؤن الناّس و لا يذكٌرون االله إلا قَليلا«: ي نساء، آمده استپنج بار از جمله در سوره

ي قرآن كريم، سوره(» اندكيدهند و خدا را ياد نمي كنند مگر مردم را با ريا فريب مي«
آگاه باشيد «: فرمايندالبلاغه ميباره در نهجنيز دراين) ع(حضرت علي ). 4ي نساء، آيه

خواجه ).86خ : 1382البلاغه، نهج(» رياكاري و تظاهر هر چند اندك باشد، شرك است
ول چون انديشه كند داند آن كذب بود، هم در ق«: نصير طوسي در تعريف ريا مي آورد

حقيقت ريا آن بود «از منظر امام محمد غزالي نيز ).202: 1364طوسي، (» و هم در فعل
كه خويشتن را به پارسايي فرا مردمان نمايد تا خويشتن به نزديك ايشان آراسته بكند و 
اندر دل مردمان قبول گيرد تا وي را حرمت دارند و قبول نهند و تعظيم كنند و به چشم 

  ). 212/ 2: 1368غزالي طوسي، (» نيكو به وي نگرند 
جاي ديوان خويش حافظ از مشكلات اخلاقي و اجتماعي به راحتي نگذشته و در جاي

ل ها، مصايب و مسايحافظ به تكانه). 12: 1397ايشاني، (ها داشته است اشاراتي به آن
وي هر چند مقام يا . اي دارداش وقوف و حساسيت ويژهسياسي و اجتماعي زمانه

ي پروا با فساد گستردهب سياسي خاصي ندارد؛ ولي منتقدي است كه با زباني بيمنص
 -وي ذهن فلسفي«.زاهدنمايان و متوليان رياكار مذهبي همعصر خود در مبارزه است

اي دارد و بيان سحرانگيزش حكايت از نبوغ ذاتي و استعداد شگرف سياسي پيشرفته
ها و ريا و تزوير يكي از بيماري). 19 -20: 1392اللهي و حسيني، فتح(» وي دارد

هاي اجتماعي و اخلاقي اين دوره است كه حافظ آن را دريافته و در اشعارش آسيب
اين مفهوم كه در شعر حافظ از بسامد بالايي برخوردار شده است، . انعكاس داده است

  .باشدي وي ميحاكي از يك بيماري و آسيب اجتماعي فراگير در زمانه
ها از ي ريا در اجتماع و تهي شدن فرهنگيابد كه با اشاعهفراست درمي حافظ به
ي انتقاد خود قرار دهد، هم امنيت جاني و رواني خود ها، اگر افراد را مورد هجمهارزش

افكند و هم به علت نزديك شدن نقد و طنز به هجو، به جاي سازندگي، را به خطر مي
ادهاي موردي به افراد نخواهد توانست اصلاح و خرابي به بار خواهد آورد و با انتق
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). 33: 1387باقري خليلي و كيخا، (بهبود و پويايي و اعتلاي فرهنگ را به ارمغان بياورد 
امام، : هايي از قبيلها و شخصيتبنابراين حافظ از والاترين طبقات اجتماعي تيپ
حتي در برخي موارد الحاج، قاضي و واعظ، محتسب، زاهد، شيخ، صوفي، مفتي، ملك

در شعر ذيل حافظ به .دهدآميز مورد نقد و سرزنش قرار ميخودش را با معاني ايهام
تزوير شيخ و محتسب و مفتي مي تازد و با  طنز و رندي و زيركي خاص، نام خود را 

ي آنان برهاند و هم ابتلاي فراگير جامعه را آورد تا هم خود را از هجمهدر كنار آنان مي
  :ين بيماري گوشزد نمايدبه ا

  چون نيك بنگري همه تزوير مي كنند   مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي ومحتسب
  )195/ 200: 1394حافظ، (

ي در اين اجتماع تزوير آنقدر ريشه دوانده كه حتي جايي مثل مسجد نيز با همه
 ر شده است؛ مكاني كه حتي پيران ويقداستش  مكاني براي تجمع اهل ريا و تزو

  :شوندسالكان عشق بخاطر دوري از ريا از آن گريزان مي
  دوش از مسجد سوي ميخانه آمد پير ما   

 ما مريدان روي سوي خانه چون آريم چون

  چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير ما 
  ي خمار دارد پير ماروي سوي خانه

  )94/ 10: 1394حافظ، (
شود و روح و رفتاري و كنشي در جامعه ميريا و نفاق  موجب دوگانگي و چندگانگي 

هايي از اين دست در باطن يك چيز و در آدم. ها را تيره و كدر مي نمايدضمير آدم
وجود چنين خصلت ناپسندي جامعه را دچار فروپاشي اخلاقي و . واقعيت چيز ديگرند

وقوف به اين هاي ريا، با حافظ افزون بر آگاهي بخشي مردمان از زيان. ارزشي مي كند
  .نكته و بيان آن در اشعارش،طريق عشق و يكرنگي را پيشه مي كند

  چيرگي رذيلت بر فضيلت. 3-4

بايد در نظر داشت كه در قرن هشتم هجري قمري، شيراز در وضع اجتماعي تباهي قرار 
گرفته بود، مبادي اخلاقي فرو افتاده، و به جاي مكارم و فضائل، حرص جاه و مال بر 

حافظ مي داند ). 47: 1353دشتي، (تولي و ستم و تجاوز امري رايج بوده است مردم مس



 251                        هاي اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري در شعر حافظ شيرازي، كشاورز بيضاييبررسي آسيب

كند كه رذيلت بر فضيلت پيروز شده است و زمانه تا بوده كه در اجتماعي زندگي مي
در اين وضعيت غالبأ جايي . هاي اهل فضل و دانش گرفته استزمام مراد را از انسان

محتوا و هاي بيي امور در دست آدمچرخهبراي انسانهاي فاضل و فرهيخته نيست و 
حافظ به اشاره به اين مضمون در برخي از اشعارش مي . ستيز قرار گرفته استفرهنگ
  :آورد

  تو اهل فضل و دانشي همين گناهت بس    فلك  به    مردم   نادان  دهد زمام مراد
  )231/ 269: 1394حافظ، (               

  يارب  مباد  كس را  مخدوم  بي عنايت    كردمبي مزد  بود  و منّت هر خدمتي كه 
  شناسان  رفتند  از اين ولايتگويي  ولي    دهد  كسلب  را  آبي  نميرندان   تشنه

  )140/ 94: 1394حافظ، (                    
  شكر كĤن محنت بي حد و شمار آخر شد    در شمار ار چه نياورد كسي حافظ را

  )178/ 166: 1394حافظ، (                                                                   
بنابراين وي در اين وانفساي عسرت و نكبت چاره را در خرسندي و درويشي مي داند 

  :آوردو به آن پناه مي
  و خرسندي خدايا منعمم گردان به درويشي    خرسند استدرويشبا بازار اگرسوديستدراين

   )330/ 440: 1394حافظ، (  
  پيمان شكني. 3-5

هاي اجتماعي و تاريخي قرن هشتم هجري، عهدشكني و پيمان يكي ديگر از آسيب
شكني معشوق و دوستان، وفايي و پيمانشكني است كه در شعر حافظ، غالباً با  بي
اجتماعي اين دوره به اين هاي سياسي و ظهور و بروز يافته است و بيانگر ابتلاي طيف

عهدشكني حاكمان و بازيگران سياسي؛ همچنين . باشدبيماري كنشي و اخلاقي مي
سست بودن عهد و پيمان معشوق، دوستان و ياران موجب شده تا حافظ با تلخي 

  :اي اين مضمون را در برخي از اشعارش وارد نمايدگزنده

  شد از غصه ساقي كجاييدلم خون     بينم از همرهان  هيچ    برجاينمي
  كه گويي نبودست   خود    آشنايي    رفيقان چنان عهد صحبت شكستند
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  )367/ 492: 194حافظ، (                                                                              
سست  هاآلوده و عهدها و پيمانها موقت و زخمدر چنين وضعيتي، پيوندها و رفاقت  

تو گويي انگار آشنايي . از همدمان و ياران موافق كسي بر جاي نماند. و شكسته شدند
در شهر . نگردو فضاي پيرامونش را مي) دل(و عهدي، در ميان نبوده است حافظ شهر 

هايي غريب و شهر وي را با از اين دست پرسش. دهنده و دستگيري نيستياري
هنگام عمر دوستي به پايان رسيد؟ ان چه پيش آمده؟ چهبراي يار: گذاردپرملال، تنها مي

بر سر مهرورزان و دوستداران چه آمد؟ زماني شهر، شهر ياران بود و خاك، خاك 
يا خاك دوستان چه ) دل(مهرباني كي به آخر رسيد؟ براي پادشاهان كشور . مهربانان

  اتفاقي افتاد؟ 
  ياري اندركس نمي بينم   ياران را  چه شد

  پي كجاستشدخضرفرخگونتيرهحيوانآب
  لعلي از كان    مروت    برنيامد  سالهاست

  دوستي كي آخر آمد   دوستداران  را چه شد  
  خون چكيد از شاخ گل باد بهاران را چه شد
  تابش خورشيد و سعي باد و باران را چه شد

  شهرياران   را   چه شدمهرباني كي  سرآمد      شهر ياران بود  و   خاك  مهربان اين ديار
  )179/ 169: 1394حافظ، (

هاي روزگار، همه تكاپو و دست و پا زدن در هياهوها و بحرانو سرانجام پس از اين   
  :يابدچاره را در روي آورن به تحمل و صبوري مي

  فانَّ    الريّح    و الخسرانَ   و في التجّر   وفا       خواهي    جفاكش   باش   حافظ 
  )221/ 251: 1394حافظ شيرازي، (                   

  كز    گلشنش    تحمل خاري نمي كني    ترسم     كزين   چمن   نبري آستين   گل
  )352/ 1394:482حافظ شيرازي، (                  

  ها گر كند خار مغيلان غم مخورسرزنش    در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم
  )223/ 255: 1394حافظ شيرازي، ( 
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ي باور جبرگرايي در هاي اجتماعي و رواني عصر حافظ، ترويج و اشاعهيكي از آسيب
هرچند حافظ در ارتباط با اختيارباوري و تقديرباوري در . بين خواص و عوام بود

كه حجم قابل توجهي از اشعارش، رويكردي بينابيني دارد؛ اما تقديرگرايي حافظ 
تاثير از رويكرد تقديرگرايي و جبرگرايي مردمانش در مواجهه اشعارش را دربرگرفته، بي
برخي اين رويكرد اجتماعي را عامل رخوت و مقاوم نبودن . با مصائب زمانه نيست

دانند و بر اين باورند كه هجوم مغول، موجب نوعي تفكر جبري و اعتقاد به جامعه مي
تنها در ميان مردم عادي، بلكه در ميان علما و عارفان آن عصر شد كه با قدر؛ نهقضا و 

ي هرگونه مقاومت و ايستادگي از بين ترويج همين نگره در برابر هجوم مغول، انديشه
همچنين مسائلي مانند پريشاني ).109/ 1/: 1385؛ جويني، 39؛ 17: 1385نسوي، (رفت 

سپاري به مسئوليتي، دلي خرافات و بيفي، اشاعههاي فلسانديشه، سست شدن بنيان
توجهي به دنيا، نااميدي و بدبيني به روزگار ي تسليم، بيقضا و قدر، گسترش روحيه

ي در برخي از اشعار حافظ نيز اين روحيه). 141: 1386رستگارمند، (رواج يافت 
  :توان مشاهده نمودتقديرگرايي و تسليم در برابر روزگار را مي

  اندقابل  تغيير نبود   آنچه تعيين كرده      ده كه با حكم ازل تدبير نيستقياميسا
                           )386: 1395حافظ، (                                                                                             

  كسي   را كه بافتند سياه  گليم بخت       به آب زمزم و كوثر سفيد نتوان كرد
  )390: 1395حافظ، (

دهد كه همان با اينهمه، حافظ راه ديگر، غير از تقديرگرايي را در پيش روي جامعه نشان مي
وي خود نيز بر آن است تا فلك را سخت بشكافد و . گرايي استراه اختيارباوري و عمل

  :طرحي نو دراندازد
  نو دراندازيمبشكافيم و طرحيفلك را سقف     اندازيم در ساغربيا تا گل برافشانيم و مي

  )391/ 374: 1395حافظ، (                        
  :نمايدو در اين راه، از هيچ سعي و مجاهدتي دريغ نمي

  يا  تن  رسد  به  جانان  يا  جان   زتن  برآيد  دست   از   طلب  ندارم  تا   كام  من   برآيد    
  )190/ 233: 1394حافظ، (                          
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   گيري نتيجه .4

حافظ از معدود شاعراني است كه صداي اجتماعي عصر خويش را،  :كه فرجام سخن اين
هايش، در اشعارش انعكاس داده و با طرح برخي ي فراز و فرودها و پيچيدگيبا همه
آن، خويشتن خلاّق ي راهكارهايي براي هاي اجتماعي و تاريخي و ارايهها و بحرانآسيب

وي بر آن است كه فلك را سخت . ها جاري ساخته استي ابعادش در زمانخود را با همه
- هاي اجتماعي زمانهها و بحراناز اين رو با وقوف به آسيب. بشكافد و طرحي نو دراندازد

 ريا، فقدان امنيت، تقديرباوري، بدعهدي وچيرگي رذيلت بر فضليت، اين دسته از: اش نظير
بخشي در شعرش وارده مفاهيم را به شكلي ايضاحي و غيرايضاحي و به منظور آگاهي

حافظ افزون بر شاهان و سلاطين، منسوبان و . نموده و نسبت به آن واكنش نشان داده است
قاضي، شيخ، مفتي، محتسب، فقيه، و : گماشتگان حكومت و عناصر مربوط به آن، از قبيل

صوفيان و زاهدان را به دليل سوءاستفاده از قدرت و : ديگر عناصر اجتماعي نظير
وي . شمار مي آورد هاي اجتماعي بهها و بحرانجايگاهشان در جامعه از عوامل آسيب

شكني، خشونت و چيرگي همچنين به شكلي كلي و در عين حال غيرايضاحي، پيمان
تاريخي در اين عصر مي هاي اجتماعي و ها و ناامنيرذيلت بر فضليت را عامل نابساماني

كشد و برادركشي، داند؛ عصري كه در آن پسر چشم پدر و برادر چشم برادر را  ميل مي
پسركشي، پدركشي، وزيركشي و خيانت و فساد زنان عليه مردان، عرصه را بر مردان 

  . هاي تاريخي و اجتماعي بيشماري بار آورده استشايسته تنگ كرده و آسيب
  

  نوشتپي- 
 

. كلويان. ج. اي در نزد فتيان و اخيانرئيس محله، كلانتر، رئيس هر صنف از كسبه، مرتبه.) اKloū )  =]كلوك[ - 1
ي ايران حضوري برجسته و پررنگ دارند؛ گروه اجتماعي در تاريخ ميانهكلوها در نقش «). 1062: 1387معين، (

ي هرم قدرت با طبقات پايين ي شهرها را بر عهده داشتند و واسطهي خويش و محافظت دروازهآنان امنيت محله
شده است كه  ذكر» عوام و اوباش«در منابع تاريخي، نيروي انساني كلوها بيشتر با عنوان . آمدندجامعه به شمار مي
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وران و بازاريان پيوستگي عميقي با اهل طريقت، كلوها در جايگاه رؤساي پيشه. نشان از فرودست بودن آنان دارد
رسد خاستگاه كلوها بيشتر خراسان بزرگ باشد، با اين نظر ميبه. تصوف، فتوت، پهلوانان و اهل زورخانه داشتن
ها در شيراز قرن هشتم تا حد زيادي در گروي ثبات حكومت. رندحال آنان در ايالت فارس نيز حضور برجسته دا

ي اجتماعي واحد در وقايع نقش حال، آنان در جايگاه يك طبقه با اين. استخاطر كلوها بودهفراهم آوردن رضايت
» ردندكنداشتند، بلكه خود نيز در وقايع درگير بودند و در مواجهه با دنياي پيرامون سياست يكدستي اتخاذ نمي

  ).50: 1391و منصوري،  خيرانديش(

براي هر قوم و ) 34ي آيه: ي اعرافسوره( و لكلُِّ أمُةٍ أجَلٌ فإَذِا جاء أجَلهُم لا يستأَخْروُنَ ساعةً و لا يستقَدْمونَ - 2
كنند و نه بر آن پيشي  ميها فرا رسد، نه ساعتي از آن تأخير  ملتي، زمان و سرآمدي است و هنگامي كه سرآمد آن

.گيرند مي  
 

  نامه كتاب
  .قرآن كريم -

  .مشرقين: ي علي اصغر فقيهي، قم، ترجمه)1382(، به تصحيح سيد رضي، البلاغهنهج -

ي محمد ، ترجمه1ج ،)رحله ابن بطوطه(سفرنامه ابن بطوطه ،)1348( ابن بطوطه، -
  بنگاه ترجمه و نشر كتاب، :علي موحد، تهران

-سياست، حكومت، و فرهنگ دوره: تاريخ مغول در ايران، )1380(اشپولر، برتولد،  -

  .علمي و فرهنگي: ي محمود ميرآفتاب، تهرانترجمهي ايلخانان، 
  .دولت علم: اجتماعي حافظ شيرازي، تهران –، اشعار انتقادي )1397(ايشاني، طاهره،  -
: تحرير عبدالمحمد آيتي، تهران ف،تاريخ وصا) 1383(وصاف، عبداالله بن فضل االله،  -

  .انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

بررسي انتقادات اخلاقي ـ «، )1387(باقري خليلي، علي اكبر؛ موسي كيخا،  -
، 7ي علوم انساني سمنان، سال ي دانشكدهمجله ،»اجتماعي در غزليات حافظ شيرازي

  .48 -27، ص 1387، زمستان 25ي شماره
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ي مهتاب كلانتري، ، ترجمههايدگر در چارچوبي جديد، )1395(بولت، باربارا، -
  .ناهيد: تهران

هاي ادبيات ي اجتماع؛ سيري در تمثيلتمثيل آيينه«، )1387(بهبهاني، مرضيه، -
ي شناختي، شمارهي ادبيات عرفاني و اسطورهمجله ،»عرفاني در آثار عطار و مولانا

  .76 -43 ص: 1378، زمستان 13

: ، محقق و مصححتاريخ الفي، )1382(خان، تتوي، احمد قاضي؛ قزويني، آصف -
  .علمي و فرهنگي: غلامرضا طباطبايي مجد، تهران

  .ارغوان: ، تهرانتاريخ جهانگشاي جويني، )1370(جويني، عطاملك  -

حاجي مزداراني، مرتضي، كوپا، فاطمه؛ محمدي بدر، نرگس و غلامرضا زندي،  -
 ،»هاي عهد مغول و نقش آن در انحطاط اخلاقي ايرانيانبررسي ناامني«، )1391(

  .29 -1ص : 1391، پاييز 15ي ي تاريخ اسلام و ايران، شمارهمجله

ي ي تصحيح شدهسخهبر اساس ن ديوان حافظ،، )1394(الدين محمد، حافظ، شمس -
  .ققنوس: قزويني، به كوشش رضا كاكائي دهكردي، چ ششم، تهران - غني

علمي و : ، جلد يك، چ چهارم، تهراننامهحافظ، )1371(الدين، خرمشاهي، بهاء-
  .فرهنگي

  .خيام: ، تهرانالسيرتاريخ حبيب، )1380(الدين، الدين بن همامخواندمير، غياث -

سازمان مديريت و : ، تهران30جلد  ي دهخدا،نامهلغت، )1341(دهخدا، علي اكبر،  -
  .ريزي كشوربرنامه
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بازتاب مسائل اجتماعي سياسي عصر مغول در «، )1386(رستگارمند، سهراب،  -
نور مركز ي كارشناسي ارشد، دانشگاه پيامنامهپايان ،»اشعار اقتصادي سيف فرغاني

  .تبريز

  .اساطير: ، تهراناجتماعيات در ادبيات، )1371(حمد، رنجبر، ا -

ي ي حافظ، شمارهمجله ،»ي حافظرياستيزي عاشقانه«، )1383(رييس دانا، فريبرز،  -
  .19 -14ص : 1383، ارديبهشت 2

، )1351(الخير، الدين ابيالدين احمد شهابزركوب شيرازي، ابوالعباس معين-
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: به كوشش اسمعيل واعظ جوادي، تهران شيرازنامه،

  .سخن: ، چ شانزدهم، تهراني رنداناز كوچه، )1383(كوب، عبدالحسين، زرين -

ي مجله ،»اي فرهنگ سياسي ايرانمباني عشيره«، )1377(القلم، محمود، سريع -
  .43 -34ص : 1377دي ، آذر و 136و  135ي اطلاعات سياسي و اقتصادي، شماره

دو مجلد،  محققّ و  الانساب،مجمع، )1381(اي، محمد بن علي بن محمد، شبانكاره -
  .اميركبير: ميرهاشم محدث، تهران: مصحح

-ي فريدون بدرهترجمه ،شناسي ذوق ادبيجامعه، )1373(شوكينگ، لوين لودينگ،  -

  .انتشارات توس: اي، تهران
چگونگي گزارش ناامني سياسي «، )1395(صديق اورعي،غلامرضا؛ اسكافي، مريم،  -

، علمي ـ پژوهشي، 43ي ي علوم سياسي، شمارهپژوهشنامه ،»به شاه در گلستان سعدي
  .203 -181ص : 1394تابستان 

، تصحيح مجتبي مينوي و اخلاق ناصري، )1364(طوسي، خواجه نصيرالدين،  -
  .خوارزمي: نعليرضا حيدري، تهرا
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، دو جلد، به كوشش حسين كيمياي سعادت، )1368(غزالي طوسي، ابوحامد محمد،  -
  .علمي و فرهنگي: خديوجم، تهران

، به كوشش اسماعيل ها در حواشي ديوان حافظيادداشت، )1366(غني، قاسم، -
  .انتشارات علمي. صارمي، تهران

دوگانگي فرهنگي «، )1395(، مرتضي، باغنژاد، مجتبي و دامنفرهمند، مهناز؛ شفيعي -
ي دو فصلنامه ،»ي شهروندان شهر يزد و شيرازاعتمادي اجتماعي؛ مطالعهو بي

  .96 -73ص : 1395، پاييز و زمستان 2ي مطالعات اجتماعي ايران، سال هفتم، شماره

: عبدالحسين نوايي، تهران: ، مصحح و محققمظفرتاريخ آل، )1364(كتبي، محمود،  -
  .اميركبير

، با تصحيح و 1، جلد مواهب الهي، )1326(الدين محمد، الدين يزدي، جلالمعين -
  .اقبال: ي سعيد نفيسي، طهرانمقدمه

  .اشجع: يك جلدي، تهران ،فرهنگ فارسي معين، )1387(معين، محمد،  -

  .طهوري: تهران . به كوشش محمد دبير سياقي. نزهه القلوب. 1336. حمداالله مستوفي،-

  .توس: ، تهراننقثه المصدور، )1385(الدين، نسوي، شهاب -

بررسي راهكارهاي افزايش اعتماد « ، )1392(وثوقي، منصور و رحماني، مصطفي،  -
اي، ريزي منطقهي برنامه، فصلنامه»اجتماعي ميان مديريت شهري و شهروندان تهراني

  .42 -31ص : 11ي سال سوم، شماره
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